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حباب سکه 
۱۱ میلیون شد

رئیس اتحادیــه طلا و جواهر تهران 
ضمن اعلام اینکــه افزایش قیمت طلا 
در بازارهای جهانی و نوسانات افزایشی 
نرخ ارز در داخل و همچنین تنش های 
سیاســی-اقتصادی منجر بــه افزایش 
درخور توجه قیمت ســکه و طلا شــده 
اســت، گفــت: التهاب قیمتــی در بازار 
شکل گرفت، اما خوشبختانه این التهاب 
قیمــت، منجر بــه التهــاب تقاضایی و 

افزایش هیجانات کاذب بازار نشد.
نادر بذرافشــان در گفت وگو با ایسنا، 
دربــاره وضعیت یک هفتــه اخیر بازار 
اظهار کــرد: در این هفتــه در بازارهای 
جهانی رکوردشــکنی بهای جهانی طلا 
را شاهد بودیم؛ به گونه ای که دوهزارو 
۷۰۰ دلار را هم رد کرد و در آخرین نرخ 
روز جمعــه رقم دو هــزارو ۷۰۳ دلار را 

ثبت کرد.
رئیس اتحادیــه طلا و جواهر تهران 
خاطرنشــان کــرد: این در حالی اســت 
که در بــازار داخل نیز در ســکه و طلا 
روند افزایشــی درخور توجــه قیمت ها 
را داشــتیم و در بازار داخل نیز شــاهد 
انــواع قطعات  قیمــت  رکوردشــکنی 
ســکه و طلا بودیــم. او دربــاره آخرین 
قیمت ســکه و طلا در بــازار و تغییرات 
آن در مقایســه با ابتــدای هفته، گفت: 
همان طور که اشاره شــد، در این هفته 
شــاهد افزایش درخور توجــه قیمت ها 
در بازار ســکه و طلا بودیم؛ به گونه ای 
که هر قطعه ســکه تمــام طرح جدید 
بــا افزایــش چشــمگیر ۲.۸ میلیــون 
تومــان (دو میلیون و ۸۰۰ هــزار تومان) 
در مقایســه با ابتدای هفتــه در آخرین 

معاملات روز پنجشــنبه، به ۵۱ میلیون و 
۹۰۰ هزار تومان رسید. سکه تمام طرح 
قدیــم نیز با دو میلیون و ۴۰۰ هزار تومان 
افزایــش در مقایســه با ابتــدای هفته، 
۴۵ میلیــون و ۸۰۰ هــزار تومــان تعیین 

قیمت شد.
این مقام صنفی ادامه داد: نیم سکه 
با یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان افزایش 
بــه ۲۸ میلیــون و ۳۰۰ هــزار تومــان و 
ربع ســکه با ۸۵۰ هــزار تومان افزایش 
قیمت، بــه ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان 
رسید. سکه های یک گرمی بانک مرکزی 
نیــز بــا ۳۵۰ هــزار تومــان افزایش در 
مقایســه با بهای خود در ابتدای هفته، 
هشت میلیون و ۴۰۰ هزار تومان معامله 
شد. بذرافشــان درباره تغییرات در بازار 
سکه کشــور نیز گفت: هر مثقال طلای 
۱۷ عیار بــا ۵۸۴ هزار تومان افزایش به 
۱۸ میلیون و ۱۷۹ هزار تومان رســید. هر 
گرم طلای ۱۸ عیار نیز با رشد ۱۳۵ هزار 
تومانی چهار میلیــون و ۱۹۶ هزار تومان 

به ازای هر گرم معامله شد.
رئیــس اتحادیه طــلا و جواهر تهران 
تصریح کرد: حباب ســکه ایــن هفته از 
کانال ۹ میلیــون تومان خارج و به کانال 
۱۱ میلیون تومان نزدیک شد؛ در حالی که 
در ابتدای هفته ســکه دارای ۹ میلیون و 
۸۰۰ هــزار تومان حباب بــود، در آخرین 
معاملات روز پنجشــنبه، هر ســکه تمام 
۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان حباب داشت. 
این مقــام صنفی-صنعتی خاطرنشــان 
کــرد: هفته پرالتهــاب افزایش قیمت را 
داشتیم اما در بازار داخل شرایط التهاب 
باعث تقاضا نشد. افزایش قیمت ها بسیار 

بود اما افزایش تقاضا نداشتیم.

رئیس انجمن صنعت ساختمان؛
قوانین مازاد مانع افزایش 

عرضه مسکن است

شرق: ریشــه اصلی معضلات بازار مسکن کشــور ناتــرازی تولید و 
عرضه مســکن اســت؛ به طوری که عرضه مســکن در ســال های 
گذشــته چیزی حدود یک سوم نیاز سالانه بوده است . پژمان جوزی، رئیس 
انجمن صنعت ساختمان، با حضور در یک برنامه تلویزیونی از چالش های 

متعدد بخش خصوصی برای افزایش عرضه مسکن گفت.
پژمان جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان، در این برنامه تلویزیونی 
با اشــاره به کاهش قدرت خرید مســکن گفت: «در حوزه قانون گذاری در 
مجلس یازدهم و به تبع آن در مجلس دوازدهم، تلاش شــده است برای 
افزایش دسترســی به مسکن قوانینی مانند جهش تولید مسکن یا قوانینی 
علیه ســوداگری مســکن تصویب کند و قانون مالیات بر خانه های خالی 
و همچنیــن بحث ثبت معاملات از جمله این قوانیــن بوده اند. در برنامه 
هفتــم هم تلاش بر این شــد نقاط ضعفی کــه در آن قوانین به آن توجه 
نشد، پوشــش داده شــود. اگر بخواهیم شاخص دسترســی به مسکن را 
افزایش دهیــم باید هم زمان به این قوانین توجه شــود. اگر فقط یکی دو 
قانون مورد توجه قرار گیرد، برمی گردیم به اتفاقی که در دهه ۹۰ افتاد. ما 
رشد ساخت وساز داشــتیم، ولی می بینیم طرف تقاضا چه در بخش رهن 
و اجاره، چه خرید و فروش شــاخص دسترســی کاهش پیدا کرد. این نشان 
می دهد بخشــی از آن واحد هایی که ساخته شــد به مصرف کننده نهایی 
نرســیده است؛ یعنی برخی از قانون دانان قانون شکن آمدند و آنجا هم باز 
سوداگری را پیش گرفتند. بنابراین نه فقط باید وزارت راه و شهرسازی وارد 

عمل شود، باید شورای عالی مسکن هم وارد ماجرا شود.
در اینجا باید بگویم که حدود ســه سال، بیش از ۱۶ جلسه شورای عالی 
صرف امور بین بخشــی شد؛ یعنی تأمین زمین، تأمین منابع مالی و ... اما در 
عین اینکــه اقدامات خوبی صورت گرفت، ولــی ۲۰ درصد از مصوبه هم 
انجام نشــد. یعنی اگر بنا بود بیش از هزارو ۶۰۰ میلیارد تومان تســهیلات 
پرداخت شود، در خوش بینانه ترین شرایط  کمتر از ۳۵۰ هزار میلیارد تومان 

تسهیلات پرداخت شد».
او ادامه داد: «امروز حال بخش مســکن به دلایل متعدد خوب نیست. 
مسکن بزرگ ترین زنجیره را در اقتصاد دارد. ما آن موقع که راجع به مسکن 
صحبت می کنیم، یعنی چرخه ۱۵۰ صنعت و رســته شــغلی و به واسطه 
رابطــه ما با متغیر هــای کلان اقتصادی و ارتباط گســترده با صد ها حلقه 
پیشــین و پســین، می بینیم که ما چرخه مســکن را وقتی در یک مملکت 
راه بیندازیم، اقتصاد و شــاخص های اقتصاد یک مملکت را به سطوح بالا 
آوردیم، ناخودآگاه طول زمان دسترســی به مســکن اصلاح خواهند شد. 
اولا تمام مردم ایران مخاطبین ما هســتند؛ یعنی مسکن اجتماعی مربوط 
بــه دهک هــای اول و دوم جامعه اســت، ولی بخش عمــده ای از مردم 
ایران بین دهک ســوم تا هشتم هم هستند و بخش خصوصی در حقیقت 
می تواند دهک های ســه تا هشت را که نیازی به سوبسید دولت و حمایت 
و معافیت های دولتی ندارند، مسکن مورد نیاز این جمعیت بزرگ را تأمین 
کند. به شــرطی که برای بخش خصوصی تسهیلگری کند و دست بخش 
خصوصی را باز بگــذارد. بخش خصوصی نیازی به هیچ گونه وام و زمین 
دولتی هم ندارد، فقط دســت بخش خصوصی را باز بگذارد و اجازه دهد 

عرضه افزایش داشته باشد».
رئیــس انجمن صنعت ســاختمان تأکید کرد: «به عنــوان مثال بخش 
خصوصــی در زمینــه صــدور مجوزها علی رغــم اینکه در قانون اشــاره 
شــده که ۱۵ روز زمان برای صدور جواز در قانون شــهرداری ها نیاز است 
عملا ممکن اســت صدور مجوز یک ســال تا یک ســال و نیم طول بکشد. 
به واســطه اینکه ســاختار اداری مشــکلات عمیقی دارد یا مثلا می بینیم 
کــه اســتعلامات غیرضــروری روند صــدور مجوزهــا را بســیار طولانی 

کرده است. 
در گذشــته این طــور نبود و ۲۰ تا ۲۵ ســال پیش ما ظــرف یک هفته 
می توانســتیم مجوز یک ســاختمان را فــرض کنید با مســاحت ۵۰ هزار 
مترمربــع بگیریــم اما حــالا امضاهــای طلایــی متعددی شــکل گرفته 
اســت. مثلا در شــهرداری ها، نظام مهندســی، تأمین اجتماعی و ... و این 
دســتورالعمل های خلق الســاعه، امضا های طلایی در حقیقت رشته را از 
دســت بخش خصوصی می گیرد و راه را برای عرضه بیشتر مسکن توسط 

بخش خصوصی سخت و ناهموار کرده است».

ناترازی انرژی، بحران انرژی و ابر بحران انرژی ســه مفهوم 
مرتبــط با کمبــود و عدم تعــادل در تأمیــن و تقاضای انرژی 
هستند. ناترازی انرژی موقت اســت و  به نبود تعادل مقیاس 
کوچک میان تولید و مصرف انرژی اشاره دارد که ممکن است 
به دلیــل نبود توانایی در تولید انرژی مــورد نیاز، افزایش نیاز 
مصرف، مشــکلات زیرساختی یا مسائل مرتبط با انتقال انرژی 
ایجاد شود. اما اگر ناترازی انرژی به سطحی برسد که تأثیراتی 
جدی روی حوزه هــای اقتصادی، اعتمــاد عمومی جامعه و 
محیط  زیست داشته باشد، دیگر وارد فاز بحران انرژی شده ایم 
و اکنون بیش از ۲۵ میلیارد خســارت ســالانه بی برقی صنایع 
و افت شــاخص GDP اســت. ایــن بحران را بایــد پذیرفت و 
اگــر برای آن تدبیر نشــود، گرفتــار ابر بحران انــرژی خواهیم 
شــد که فراتر از یک بحران عادی اســت و به شرایطی اشاره 
دارد که در آن، بحران انرژی به شــکلی گســترده و فراگیر در 
ســطح ملی یا بین المللی رخ می دهد. ابر بحران ممکن است 
بــه علت ترکیبی از بحران های اقتصادی، سیاســی، اجتماعی 
و محیط زیســتی ایجاد شــود و تأثیراتی عمیق و بلندمدت  بر 
توســعه پایدار، ثبات اقتصادی و امنیت انرژی کشــور بگذارد. 
ایــن وضعیت معمولا به زمان طولانی بــرای بهبود نیاز دارد 
و ممکن اســت به تغییرات ســاختاری در سیاست های انرژی 
منجر شــود. بنابراین ناترازی انــرژی می تواند به بحران انرژی 
منجر شــود، و در صورت تشــدید شــرایط، ممکن اســت به 
یــک ابر بحران انرژی تبدیل شــود که تأثیرات گســترده تری را 

به همراه دارد.

وابستگی شدید صنعت برق به گاز
بر اساس بررسی اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده آمریکا 
(EIA)، مصــرف جهانی برق با شــدت زیــادی رو به افزایش 
است و البته  سرعت آن بیشــتر از رشد جمعیت جهان است. 
این امر بیانگر افزایش ســرانه مصرف برق در دنیاست. بخش 
عمــده افزایش مصــرف جهانی به افزایش مصــرف برق در 
کشورهای در حال توسعه خارج از سازمان همکاری اقتصادی 
و توســعه (OECD) مربوط می شــود و رشد مصرف جهانی 
برق با رشــد اقتصادی مرتبط است. افزایش در مصرف سرانه 
بــرق منعکس کننده تغییــرات در ترکیب و روند توســعه ای 
اقتصــاد کشورهاســت. اکنون بیــش از ۸۶ درصــد از  انرژی 
الکتریکی تولیدی کشــورمان وابســته به گاز طبیعی، تقریبا ۹ 
درصد نیز وابســــته به فراورده های نفتی و البته کمتر از پنج 
درصد نیز مربوط به سایر منابع (برق آبی، اتمی و تجدیدپذیر) 
اســت. اتکای تولید برق بــه گاز طبیعی و از طرفی ناترازی در 
تولید و تقاضای گاز و افت فشــار محسوس پارس جنوبی، به 
ایجاد چالش در تأمین سوخت نیروگاه ها به خصوص در فصل 
زمســتان منجر شده اســت که پیامدهای زیســتی و خسارات 
ســالانه ۱۰ میلیــارد دلاری اقتصادی دارد و  این خســارت در 
تابستان بیش از ۲۵ میلیارد دلار است؛ چرا که اگر هزینه تولید 
برق حدود هشــت سنت اســت، البته با در نظر گرفتن هزینه 
فرصت های سوخت و  تلفات ، هزینه خاموشی بیش از ۱۰ دلار 
در نظر گرفته می شود و  به میزان تولید ناخالص داخلی کشور 
وابسته است. در برخی بخش های صنایع در کشور ما، این عدد 
پایین تر است، ولی در کشــورهای توسعه یافته این عدد به ۱۵ 
دلار نیز نزدیک می شــود؛ چرا که در دنیای امروز، صنایع بزرگ 
به عنوان موتور محرک توســعه اقتصاد کشورها عمل می کنند 
و نیاز به انرژی برای ادامه فعالیت های خود و تأثیر بر اقتصاد 
دارند. در این میان، برق به عنــوان یکی از منابع اصلی انرژی، 
نقش بســزایی در هزینه های عملیاتی این صنایع ایفا می کند. 
در بخش مسکونی، ۱۰ درصد مشترک پرمصرف وجود دارد که 
از ۹۰ درصد دیگر مردم، مصرف انرژی بیشــتری دارند و حتی 
با نظام پرداخت بهای پلکانی انرژی نیز ۲۷ برابر متوسط سایر 

گروه ها از یارانه پنهان انرژی اســتفاده می کنند و بهینه ســازی 
مصرف انرژی و مدیریت منابع انرژی قربانی تعرفه های رانتی 
شده اســت. میانگین سهم برق در ســبد هزینه صنایع بزرگ 
جهان به طور معمول ۲۸ درصد اســت. این رقم بسته به نوع 
صنعت و کشــور ممکن اســت تغییر کند، اما به طور کلی این 
اعداد نشــان دهنده اهمیت برق در هزینه های تولیدی صنایع 
بزرگ اســت. در ایران، این ســهم به دلیل شرایط اقتصادی و 
سیاست های غلط انرژی متفاوت است. به طور معمول، سهم 
برق در ســبد هزینه صنایع بزرگ کشور حدود دو درصد است 
و این تفــاوت می تواند به دلیل نرخ پایین تــر تعرفه های برق 
و همچنین ســاختار بســیار غلط یارانه ای که در کشور وجود 
دارد، باشد. ســهم میزان برق و گاز صنایع در انرژی کل نیز به 
ترتیب ۳۶ و ۱۸ درصد است  که نشان دهنده تأثیرگذاری بالای 
این دو منبع انرژی در شــرایط کلان صنعت کشور و همچنین 
زیرساخت های انرژی است. این ترکیب نشان می دهد  چگونه 
ســاختار انرژی در ایران به گونه ای طراحی شده که برق و گاز 
به عنــوان منابع اصلی، در تأمین نیازهــای انرژی صنایع بزرگ 

عمل می کنند.

ریخت و پاش با یارانه انرژی
یکی از مســائل مهم مغفول در بحث انرژی صنایع بزرگ 
در ایران، یارانه پنهان انرژی اســت. فقــط در بخش برق، این 
یارانــه حدود ۲۲۸ هزار میلیارد تومان برآورد شــده و البته در 
شرایط کنونی بیش از ۶۵ هزار میلیارد تومان دولت به صنعت 
برق نیز بدهکار اســت. ایــن یارانه ها گرچه بــه صنایع بزرگ 
کمــک می کند تا هزینه های انرژی خــود را کاهش دهند و بنا 
بوده  از این طریــق رقابت پذیری خود را در بازارهای داخلی و 
خارجــی افزایش دهند، اما وارونه عمل کرده اند؛ چرا که رانت 
انرژی ناشی از سیاســت های غلط، خود به تنهایی سود دهی 
این صنایــع را تضمین کرده اســت، خواه به ارتقا  و توســعه 
تکنولوژیکــی خود توجه کرده باشــند یا خیر. بــرای مثال، در 
صنایع فولاد  که در همه جای دنیا تولید القایی نسبت به قوس 
الکتریکی ۷۰ به ۳۰ است،  در کشور ما این نسبت وارونه است 
و ناگفته نماند که کوره قوس الکتریکی بیش از ۲٫۵ برابر کوره 
القایی مصرف انرژی دارد و این علاوه بر آسیب به کیفیت توان 
الکتریکــی و هارمونیک زایی، تحمیل فیلترهای گران قیمت در 
شبکه و افزایش ســطح اتصال کوتاه شبکه است. با توجه به 
اینکــه در مدیریت انرژی باید توجــه و تصمیم گیری یکپارچه 
باشــد، لازم اســت به این نکته نیز اشاره شــود که این صنایع 
فــولاد، به جای احداث در مجــاورت دریا، به مناطق کویری و 
خشک کشــور رفته اند و خود عامل تشدید بحران آب شده اند 
کــه در این مجال از آن می گذریم. اما بــا توجه به آنچه  گفته 
شــد، یارانه های انرژی می توانند به عنوان یک بار مالی سنگین 
برای دولت و اقتصاد کشــور محسوب شوند و متأسفانه مانع 
توســعه صنعت برق شده اند. در ســوی دیگر، درآمد صنایع 
بزرگــی مانند فــولاد و مس نشــان دهنده توانایــی بالای این 
صنایع در تولید درآمد است و علی رغم اینکه راندمان متوسط 
بســیار پایینی دارند و بخشی از سودشان مربوط به انرژی برق 
تقریبا رایگان اســت ، از آن سو محصولات را در بازار داخلی یا 
خارجی با نرخ دلار جهانی می فروشــند و هیچ بخشی از این 
آورده چنــد میلیارد دلاری در چرخه توســعه 
زیر ســاخت های انرژی هزینه نمی شــود. فقط 
در ســال ۱۴۰۲ و در بخش فــولاد، تولید ایران 
به حدود ۳۰ میلیون تــن  و صادرات فولاد نیز 
به حدود ۱۲ میلیون تن در این ســال رسیده  که 
درآمدهای ناشــی از فروش فولاد در بازارهای 
جهانی به بیش از هشــت میلیارد دلار رسیده 
اســت. در حوزه مس نیز  تولید ۲۰۲۲ کشور ما 
به حدود ۳۰۸ هزار تن رسید. صادرات مس در 
سال ۱۴۰۲ به حدود ۱۴۰ هزار تن رسیده است، 
اما برای اینکه شــرایط تکنولوژیکی ضعیف و 
راندمان پایین در خطوط تولید مس درک شود، 
باید اشــاره کرد به اینکه تولید نسبت به ذخایر 
در بخش مس در کشــور ما ۰.۶  درصد است؛ 
حال آنکه در کشورهای پیشرفته دنیا این عدد 
به حدود شــش درصد می رســد و باز این در 
حالی است که شش درصد ذخایر مس دنیا را 
داریم، امــا ۱.۵ درصد دنیا تولید داریم. یکی از 

چالش های اصلی صنعت برق در تولید و صادرات این دو فلز 
خطوط تولید مستهلک و فرسوده کم راندمان و هزینه مصرف 
انرژی سرسام آور و رانت پنهان انرژی به نفع خواص است که 
این هزینه های گزاف ناشــی از وانهادن توســعه فناوری های 
پیشــرفته و ماشین آلات به روز برای تولید و فرآوری این فلزات 
بوده است. با توجه به این چالش ها، لازم است  صنعت فولاد 
و مس با نوآوری و اســتفاده از فناوری های پیشرفته به مسیر 
رشد و توســعه کشــور کمک  و به منافع یکپارچه ملی توجه 
کنند. بنابراین اکنون که اقتصاد صنعت برق مطلوب نیســت، 
نیــاز به اصلاحات ســاختاری و مالی در ایــن بخش، فوری و 
قابل تأمل است. استمرار این وضعیت اقتصادی صنعت برق 
می تواند تأثیرات منفی  روی توســعه زیرساخت ها و همچنین 
جذب ســرمایه گذاری های جدید در این حوزه داشــته باشد و 
بخشــی از ناترازی امروز برق مربوط به این مسئله است. یکی 
دیگر از مشــکلات صنعت برق، وابستگی و اتکای این صنعت 
به گاز اســت کــه بیش از ۸۶ درصــد از تولید برق کشــور را 
در برگرفته اســت. در فصل زمستان ترکش های بحران ناترازی 
روزانه ۳۰۰ میلیــون مترمکعبی گاز به بخش برق نیز اصابت 

می کند و باعث خاموشی نیروگاه ها نیز می شود.

مسئله رانت انرژی
رانت های اشاره شــده در بخش هزینه هــای انرژی برق، با 
شرایط دیگری برای گاز مطرح است که به نوع سیاست گذاری 
اشاره دارد: فرمول کنونی محاسبه قیمت گاز خوراک بر اساس 
۵۰ درصــد مجموع قیمت داخلی گاز و متوســط چهار هاب 
Henry_USA, Alberta_Cananda, TTF_Nether-)
land و NBP_UK) محاســبه می شــود . هاب هــای آمریکا و 
کانادا تولید کننــده، و انگلیس و هلند مصرف کننده هســتند. 
بــا توجه به ایــن فرمول، نهایتا نرخ ۵۳ ســنت به  عنوان نرخ 
گاز خوراک صنایع محاســبه خواهد شــد. اما در لوایح بودجه 
ســنواتی این عدد بــه عنوان نرخ خــوراک پتروشــیمی ها با 
ســقف قیمتی پنج هزار تومان در نظر گرفته می شود که فقط 
۱۰ درصــد آن برای نرخ خوراک صنایع (غیرفلزی) با ســقف 
قیمتی ۵۰۰ تومان لحاظ می شــود. اما بــرای صنایع فولادی، 
فلزی، پالایشــگاه و سوخت پتروشیمی این عدد ۴۰ درصد نرخ 
خوراک پتروشیمی با سقف قیمتی دو هزار تومان در نظر گرفته 
می شــود و این تحلیل به ســادگی رانت موجود در این بخش 
مهم انرژی را نشــان می دهد و نهایتا به اســتناد منابع معتبر 
انرژی دنیا در کشــور ما بیش از ۷۰ میلیــارد دلار یارانه پنهان 
انرژی وجود دارد و این موجب تعمیق ناترازی ها البته در کنار 

ناکارآمدی ها شده است.
ایــن نحــوه سیاســت گذاری و قانون ســازی، باعث چنین 
ناترازی هایــی در حــوزه بــرق و گاز شــده اســت؛ چرا کــه 
همان طور که اشــاره شد، سهم متوســط هزینه ای این ترکیب 
انرژی برای صنایع بزرگ و در دنیا حدود ۲۸ درصد است و در 
کشــور ما حدود دو درصد است. اکنون به نقطه ای رسیده ایم 
که برای جبران ناترازی گاز حاصل شــده، ســالانه باید بیش از 
۲۰ میلیارد دلار هزینه برای واردات پرداخت شــود و بهتر بود 
این هزینه ها  برای توسعه در نظر گرفته می شد. متأسفانه و باز 
متأسفانه عدم پذیرش FATF در بخش انرژی سالانه به کشور 
در این بخش  بیش از ۵۰ میلیارد دلار خســارت بی بازگشــت 
تحمیل کرده است. تلخ اما واقعی است که اکنون بیش از ۴۰ 
میلیارد دلار (معادل سه ســال هزینه ای که کشور برای اتباع 
افغان پرداخت می کند) برای رفع ناترازی در حوزه برق نیاز به 
سرمایه گذاری در زیر ساخت هاســت، در حالی که برای توسعه 
زیرســاخت های گاز و همچنین فشــارافزایی پــارس جنوبی 
حداقل ۱۲۰ میلیارد دلار هزینه می کنیم و این بدون حل روابط 
مالی بین المللی با دنیا و پذیرش FATF ممکن نیست و در حد 
رؤیا باقی خواهد مانــد. بنابراین برای بهبود وضعیت صنعت 
انرژی در ایران، نیاز به برنامه ریزی دقیق و سیاست گذاری های 
هوشمندانه ای در داخل و در عرصه بین الملل است که بتواند 
هم زمــان با کاهش بدهی ها و بهبــود وضعیت مالی صنعت 
بــرق، به صنایع بزرگ نیز کمک کنــد تا از منابع انرژی بهینه تر 
اســتفاده کنند و در مسیر توســعه پایدار حرکت کنند. این امر 
نیازمند همکاری مشترک دولت، بخش خصوصی و نهادهای 
مالی اســت تا بتوان از ظرفیت های موجود به بهترین شــکل 
ممکــن بهره برداری کــرد. طبعا با طراحی و اجــرای دکترین 
انــرژی و واقعی ســازی تعرفه های انرژی، منابع مالی بســیار 
زیادی برای کشــور ایجاد می شــود که می توان از آن از طریق 
گلوگاه های توســعه اقتصــاد و صنعت عبور کــرد. ضرورت 
دارد در دولــت معاونت انرژی ایجاد شــود و البته اکنون دیر 
اســت. این معاونت باید با حاکمیت بــر وزارتخانه های نفت 

و نیــرو و صمت، گلوگاه هــا و ظرفیت های قانونی 
را شناســایی و ضمــن تعامــل با مجلــس، برای 
اصلاح قوانین، حاکمیت واحد انرژی در کشــور را 

جاری کند.

ناترازی برق سالانه هزینه سنگینی به صنایع و تولید ناخالص ملی کشور وارد می کند
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